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سید محمد خاتمی
«سید محمد خاتمی» در سال 1322 هجری شمسی-1943 میلادی-  در شهر اردکان واقع در استان یزد متولد و در یک خانواده هشت نفری متشکل از دو برادر و چهار خواهر بزرگ شد. پدرش سیدروح الله از روحانیون نیکنام و بلند آوازه آن دیاربود. 

نوجوانی و تحصیلات

خاتمی در پنج سالگی وارد مکتب شد. در این دوران تحت نظر پدر خود تربیت می یافت و حتی دوران دبیرستان را نیز در حوزه علميه اردكان كه تحت نظارت پدرش بود، سپري كرد و بعدها در 17 سالگی(سال 1339) به حوزه علميه قم رفت. 
خاتمی در همان سال های حضور در قم ديپلم متوسطه را نيز در رشته «طبیعی» دريافت کرد. وی در حوزه علمیه به مدت چهار سال «مقدمات» و «سطح» را فرا گرفت و در سال 1344 برای تحصیل در رشته «فلسفه غرب» راهی دانشگاه اصفهان شد. در این دانشگاه بود که به عضویت هیئت مدیره انجمن اسلامی دانشجویان درآمد. او همزمان با تحصیل در دانشگاه، سطوح عاليه علوم دینی را در حوزه علميه اصفهان ادامه داد.

در سال ۱۳۴۸ هجری با مدرک کارشناسی از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل و سپس در رشته علوم تربیتی دانشگاه تهران پذیرفته شد و به تحصیل ادامه داد. پس از فارغ التحصیلی دوباره به قم بازگشت و طی چندین سال اقامت مراحل دروس «خارج فقه و اصول» و دوره عالی فلسفه را گذراند. 
خاتمی در این دوره از محضر اساتیدی چون مرتضی حائری يزدی، وحيد خراسانی،  سيد موسی شبيری زنجانی ، شهيد مرتضی مطهری و عبدالله‌جوادی آملی بهره برد.

سید محمد خاتمی در سال 1353 با «زهره صادقی» (خواهر زاده امام موسی صدر) ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج دو دختر و يك پسر به نام های ليلا (۱۳۵۴) ، نرگس (۱۳۶٠ ) و عمادالدین (۱۳۶۷) است . 

فعالیت های سیاسی قبل از انقلاب
سال 1353 خاتمی در قم با جمعی از روحانیون مبارز در تشکیلاتی تحت نام «روحانیت مبارز» داخل کشور که در ارتباط با «روحانیون مبارز» خارج از کشور بود به همکاری پرداخت.

او در این جمع با مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج «سید احمد آقا خمینی» و «حجت الاسلام و المسلمین شهید محمد منتظری» آشنا شد و با آنان به همکاری پرداخت.

تشکل مذکور از خاتمی به دلیل قوت قلم در نگارش تفاسیر سیاسی و بیانیه ها استفاده می کرد. تقریباً تمامی اعلامیه ها، بیانیه ها و جزوه هایی كه طی سال های 1353 تا پیروزی انقلاب در قم با امضای «روحانیون مبارز»، «روحانیت مبارز داخل كشور»، «جمعی از طلاب» و ... منتشر شد، به قلم آقای خاتمی تدوین می یافت و در مخفیگاهی كه توسط مرحوم حاج احمد آقا و دوستان او در قم تدارك دیده شده بود، تكثیر و با برنامه ای مشخص و حساب شده، در قم و مناطق دیگر توزیع می گردید. علاوه بر آن، بسیاری از آثار انقلابی و روشنگر، توسط همین گروه، تهیه و منتشر می شد؛ به عنوان نمونه می توان به نامه «حضرت سجاد» (ع) به عالمان بی تعهد اشاره كرد كه با ترجمه خاتمی منتشر شد. كتاب «در خدمت و خیانت روشنفكران» مرحوم «جلال آل احمد» نیز به طور مخفی و برای اولین بار با مقدمه آقای خاتمی در قم تكثیر و توزیع شد. 

آخرین بیانیه تفصیلی این گروه كه به صورت نیمه مخفی نشر یافت، جزوه ای بود كه به مناسبت سالگرد قیام پانزده خرداد در سال 1357 توسط آقای خاتمی در آلمان نگاشته شد (خاتمی در مرکز اسلامی هامبورگ بود) و در نجف  به وسیله مرحوم حاج احمد آقا و دوستان دیگر تكمیل گردید و در ایران تكثیر و توزیع شد.

خاتمی در آغاز سال 57  به درخواست آیت الله شهید «محمد حسینی بهشتی» برای اداره «مرکز اسلامی هامبورگ» به آلمان غربی عزیمت کرد.(  روزنامه کیهان، پیشین. محقق درباره فعالیت های خاتمی در مرکز اسلامی هامبورگ سندی در دست ندارد.) هنگامی كه خاتمی با شهید «مرتضی مطهری» در مورد رفتن به غرب مشورت می‌كند، ایشان مخالفت كرده و پس از برگشت وی از غرب، از وقوع این امر اظهار تأسف می‌كنند. بنا به تعبیر «علی مطهری» (فرزند شهید مطهری)، چه بسا استاد مطهری با توجه به روحیات خاتمی، از تأثیرپذیری وی از فرهنگ و اندیشه غربی نگران بوده‌اند.

موسسه کیهان
 28 آبانماه 1359 امام خمینی (ره) طی حکمی خاتمی را به سمت سرپرستی موسسه مطبوعاتی و انتشاراتی کیهان منصوب کرد. در این حکم امام(ره) ضمن اشاره به علل این انتصاب که«شایستگی و لیاقت درباره اینگونه امور» است متذکر شدند «متوجه هستید که مطبوعات باید همیشه در خدمت اسلام عزیز و مردم و کشور باشند و آزادی ها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تامین شود.»

آنچه می توان از حضور و قلم زدن خاتمی در کیهان استخراج کرد، اندیشه سیاسی و فکری خاتمی از مقالاتی است که برای کیهان نوشته است. 

خاتمی پس از منصوب شدن به سرپرستی کیهان، اگرچه هنوز از آلمان به کشور بازنگشته بود، اما از همانجا سلسله مقالاتی را با عنوان «نگرشی به اصل ولایت فقیه» به کیهان فرستاد و منتشر کرد. او در این مقالات که می توان آنها را جلوه ای از اندیشه سیاسی وی دانست، انقلاب اسلامی را نتیجه تحول در اندیشه مردم دانسته و می نویسد:«تحولات اجتماعی معلول یک سلسله تحولات فکری است و شکل زندگی عوض نمی شود مگر آنکه پیش از آن در تفکر و اندیشه مردم تحولی ایجاد شده باشد و به عبارت دیگر نمی توان اشکال و صور سیاست ها و حکومت ها را از اشکال و صور اندیشه ها جدا دانست...شکل سیاست حاکم، در رابطه با اندیشه رایج است که نقش پایه را برای آن سیاست بازی می کند.»

او در بخش دوم همین سلسله مقالات مشروطه را جریانی غربی دانست و ضمن تعریف غربزدگی، در انتقاد از کسانی چون «حسن تقی زاده» که گفته بودند ما سرتا پا باید فرنگی شویم، نوشت: «منظور از غربزدگی اندیشه ایست تحمیلی که فرهنگی تحمیلی را در پی داشت و این اندیشه و فرهنگ تحمیلی، سیاستی را طلب می کرد که به مقتضای پایه اش تحمیلی بود...فرنگی خود تاریخی، تجربیاتی، تفکری و فلسفه ای داشته است که در یک روند دراز مدت اجتماعی قوام گرفته است و ما که فاقد تمامی آن مقدمات بوده ایم چگون میسر بود که به زور تقی زاده ها فرنگی شویم. در نتیجه به صورت موجوداتی درآمدیم که مصرف کنندگان رام و سربراه فرنگ شدیم و اثرپذیر محض در برابر اندیشه و تمدنی که انگیزه جهانخواری داشت.»

خاتمی که معتقد بود ایرانیان مشروطیت را به اقتضای تاریخ و نیازهای مادی و معنوی خود پدید نیاورده اند و این جریان از سوی پیشوایانی غربزده بر ملت تحمیل شده، دموکراسی برخاسته از این مشروطیت را نیز فکری «غیربومی» قلمداد کرد: «ما در این مدت دراز [پس از مشروطه] دموکراسی را جستجو می کردیم بی آنکه این جستجو ریشه در تاریخ و فرهنگمان داشته باشد و دیدیم که به کجا رسیدیم...کوشیدیم که غربی بیاندیشیم و چون این فکر ازآن خود ما نبود، زندگی ناشی از آن نیز با ما بیگانه بود و دیدیم که از متن دموکراسی مان رضاخان درآمد...این است که وقتی با رضاخان و محمد رضا خان هم در افتادیم و حکومت آنان را نفی کردیم، در مقام اثبات خواستار لیبرالیسم شدیم یا سوسیالیسم یا ترکیبی از این دو ».

از محتوای مقالات خاتمی بر می اید که ایشان اسلام و غرب را بعنوان دو بوم مختلف می دانند که دلیل عمده عدم توفیق پروژه فرنگی شدن در ایران، غیر بومی بودن ان بوده است و نه اینکه آن پدیده مشکلی داشته است با فطرت انسانی.
«خاتمی سال 59» در عین حال بر این باور بود که که در مسیر آزادی و رهایی ملت ایران نمی تواند به کلی به غرب پشت کرده و از تجربیات و فرآورده های فکری و علمی غرب بی نیاز باشد، اما  مشکل را در این باور غلط می دانست که مشروطه خواهان فکر می کردند «تمامی مشکل بشر در غرب حل شده است و فقط باید راه آنان را پیمود تا به سعادت رسید، غافل از اینکه گرایش ها، احساسات و نقطه نظرهای انسان در تحدید و تشخیص مفاهیم و به خصوص مفاهیم انسانی و اجتماعی سخت موثر است».

ابتدای سال 60 زمانی که «ابوالحسن بنی صدر» با طرح دوشعار بن بست و رفراندم می کوشید آنها را ابزاری برای رسیدن به اهدافش کند، خاتمی به شدت در برابر پیشنهاد رفراندم موضع گرفته و نسبت به هرگونه سوء استفاده از آرا و افکار عمومی هشدار داد: «احترام به افكار و آرای عمومی، گردن نهادن به قانون مورد قبول مردم است و هرگونه وسیله‌سازی از افكار عمومی با ایجاد جو كاذب تبلیغاتی ، پشت كردن به مردم و بی احترامی به آرای آنان است. طرح مسأله‌ای به نام «بن‌بست» نیز چیزی جز یك هیاهو كه به ایجاد جو، آنگاه سوء استفاده از احساسات مردم می‌انجامد، نیست».

خاتمی در ادامه یادداشت خود، بن بستی را که بنی صدر مطرح می کرد و در پی آن خواستار برگزاری رفراندم شده بود را در نظام جمهوری اسلامی غیرممکن دانست و برای آن دو دلیل ذکر کرد. دلیل اول او وجود قانون بود که «بن بست در جایی است که قانون نباشد». اما خاتمی دلیل محکم تری نیز فرای قانون برای رد فرضیه بنی صدر ارائه کرد: 

«در ورای قانون، امام امت هست كه مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست. رهبری كه در نفس‌گیرترین تنگناها با موضع‌گیری‌های قاطع خویش، انقلاب را به پیش رانده است و حضور او در صحنه، حتی به نیرومندترین قدرت‌های شیطانی روزگار كه تمام تلاش خویش را مصروف در بند نگه داشتن ایران می‌كردند، اجازه نداده است كه برای این مردم و این انقلاب «بن‌بست» ایجاد كنند؛ چرا نتواند با اتكا به پشتیبانی بی‌دریغ این مردم، مشكلات این چنانی را كه پاره‌ای ان را «بن‌بست» به حساب می‌آورند، از سر راه بردارد؟! تا امام هست و قانون اساسی وجود دارد، بن‌بستی پیش روی ملت نیست. بن‌بست هنگامی به وجود می‌آید كه پیوند میان امام و ملت را بگلسند و قانون را از اعتبار بیندازند.» 

 از همین نوشته خاتمی، نظرات او درباره «شورای نگهبان قانون اساسی» نیز به راحتی قابل استخراج است. او تاکید داشت که اگر اختلاف یا بن بست مورد ادعای بنی صدر حتی اگر در مورد خود قانون باشد، چاره کار مشخص شده و آن مراجعه به شورای نگهبان است: «هنگامیكه اختلاف ناشی از ابهام در قانون اساسی باشد، به حكم همین قانون و به استناد رأی مردم و تصویب امام، تنها شورای نگهبان است كه با تفسیری كه به دست می‌دهد، می‌تواند تكلیف را روشن كند و هیچ كس و هیچ مقام دیگر حق صدور حكم در این باره را ندارد و اگر حكمی از سوی شورای نگهبان صادر شد، هیچ كس نباید از آن سرباز زند».

پس از ترورهاي كور منافقين كه در پائيز 60  ابعاد وحشيانه اي به خود گرفت، «مهدي بازرگان» ، دبيركل نهضت آزادي كه در آن زمان نماينده مجلس بود، در تاريخ 15 مهرماه 60 پشت تريبون مجلس قرار گرفت و تروريست هاي منافقين را «جوانان جانباز» خواند و در پاسخ به بيانات امام خميني(ره) كه منافقين را مزدوران آمريكا ناميده بود، اظهار داشت: «اين جوانان جانباز در خانواده هاي آمريكايي زاييده و بزرگ نگشته اند كه بتوان مزدورشان خواند.»

    خاتمي برای واکنش به این سخنان بازرگان، ستون يادداشت روز كيهان را برگزید. او ريشه ظهور جريان منافقين را سازشكاري دولت موقت ( به نخست وزیری بازرگان) با آمريكا دانست و چنين نوشت:

«طنز آقاي بازرگان، آنجا كه از انتساب آشوبگران به آمريكا برمي آشوبند، خود حكايتگر نوعي نگرش آمريكايي به مسائل است... بدين ترتيب تشخيص درست امام و امت را كه دشمنان داخلي... را آمريكايي مي خوانند و اعمال و مواضع آنان را به نفع آمريكا مي دانند، به تمسخر مي گيرند... آيا شاه مخلوع كه گوي سبقت را از همه حكمرانان جهان سوم در سوق دادن كشور به سوي وابستگي تام به غرب و خصوصاً آمريكا... ربوده بود، در خانواده آمريكايي زاده شده يا از آمريكا برگشته بود، يا اينكه شاه، آمريكايي نبود؟... آيا آقاي بني صدر كه... آمريكا همه اميدهايش را براي بازگشت به ايران به وي بسته بود، از خانواده آمريكايي بود؟... آيا آقاي «مسعود رجوي» از خانواده آمريكايي است؟... و امروز همان جوانان پاكباز! كه شما به دفاع از آنان برخاسته ايد، چشم و گوش بسته به فرمان آقاي رجوي و همپالگي هاشان و به كمك بازمانده هاي رژيم شاه، و در هنگامه اي كه نيروهاي رزمنده جمهوري اسلامي درگير دفن تجاوز رژيم آمريكايي صدام هستند، به كشتار و تخريب دست مي زنند.»
خاتمي سپس به تبيين منظور امام راحل از آمريكايي خواندن منافقين پرداخت و افزود: «مراد از آمريكايي بودن،، نحوه اي از ديد و بينش است كه به سادگي، ابزار دست سياست هاي توسعه طلبانه آمريكا مي شود. و به خاطر همين ديد و بينش، جرياني كه شما (مهندس بازرگان) در راس آن قرار داريد همواره از مواضع ضدآمريكايي جمهوري اسلامي- البته با توجيهات گوناگون- اظهار نارضايتي و حتي مخالفت قولي و عملي كرده است... امروز اين آمريكاست كه پندارگرايانه براي سرنگوني جمهوري اسلامي به مجاهدين خلق! دل بسته است و از آنان حمايت مي كند.»

سید محمد خاتمی در ادامه تبیین دیدگاه های خود درباره انقلاب و نظام اسلامی و نیز تلاش وی برای ترویج این دیدگاه ها از طریق کیهان، طی یادداشتی با عنوان «فریاد پیشوای خلق» در سرمقاله کیهان تنها راه رسیدن به مقصد و نیز شاخض بازشناخت انقلابی از ضدانقلاب را اینچنین تبیین کرد: 

«با توجه به خطرات عظیمی که همچنان موجودیت انقلاب و جمهوری اسلامی راتهدید می کند، و با توجه به اینکه هنوز راه درازی تا رسیدن به یک نظام اسلامی مطلوب در پیش داریم، با تکیه بر انبانی از تجربه های گرانباری که طی سالیان دراز به دست آورده ایم به این نتیجه رسید که تنها با دل سپردن به همین رهبری است که می توان بار انقلاب را به مقصد رساند و نیز می توان با اطمینان بر این نکته تاکید کرد که موضع گیری در جهت یا در برابر این رهبری معیار مشخصا درستی است برای تفکیک و بازشناخت انقلابی از ضد انقلاب... بر اصول یاد شده بالا می توان و باید به عنوان پایه ای اساسی برای «تحکیم وحدت» اصولی میان همه آنان که به اسلام و انقلاب اسلامی دل بسته اند و خواستار تحقق آرمان های والای اسلامی در جامعه از بند رسته ولی بحرانی امروزند پا فشرد و نیز می توان و باید اصول بالا را به عنوان اساس «تفاهم» میان همه گرایش ها و جریانات فکری و سیاسی موجود در جامعه امروز به کار گرفت» .

خاتمی در اواخر دهه 50 و نیز سال های اول دهه شصت بیشتر مشغول نویسندگی و نیز اداره موسسه کیهان بود. وی عمده مباحث خود در کیهان را به مسئله ولایت فقیه معطوف کرده بود و در اثبات ضرورت عقلی و نقلی آن تلاش می کرد. او در مقاله ای که با عنوان «به سوی نظم اسلامی» به عنوان سرمقاله کیهان منتشر کرد، انسان را بالاتر از آن دانست که محکوم حاکمیت انسان باشد و نوشت: «ولایت فقیه اصلی درکنار اصول دیگر نیست بلکه زیربنا و بنیاد نظامی است که امت اسلامی اینک به سوی آن روان است. قانون اساسی اگر از این اصل تهی گردد، یا اگر این اصل قانونی، رندانه به بوته اجمال سپرده شود، ولو اینکه دیگر اصول و مواد آن موبمو اجرا گردد، نظام جامعه، نظامی اسلامی نخواهد بود.»

نماینده اردکان و میبد در مجلس شورای اسلامی
خاتمی در سال 1359 از حوزه اردکان و میبد کاندیدای انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد و توانست به مجلس راه یابد. او که در مجلس اول به ریاست کمیسون خارجی مجلس برگزیده شد، ترجیح داد سرپرستی روزنامه کیهان را نیز در کنار نمایندگی ادامه دهد. 

آذر همان سال(1359) وی در راس یک هیئت ایرانی برای تشریح مواضع ایران درباره جنگ تحمیلی به آلمان رفت و در آنجا طی یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «ما در انقلابمان یک سلسله روابطی که بر ما تحمیل شده است قطع کردیم و آنرا گسستیم و دنیای سلطه طلب که تنها روابط را در چارچوب آنچه را که خود تحمیل کرده است می پسندد اینطور وانمود می کند که با گسستن این روابط ارتباط خودمان را با دنیای متمدن قطع کردیم در حالیکه ما خودمان را از سلطه بیگانه رها کردیم…خواستار رابطه جدید بین المللی هستیم که همه ملت ها بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و فکر کنند و سرنوشت خودشان را تعیین نمایند».
خاتمی پس از بازگشت از این سفر برای ارائه گزارش خدمت امام(ره) می رسد. حضرت امام (ره) در این دیدار به شکل دیگری آنچه را که در حکم انتصاب خاتمی آورده بودند، متذکر می شوند:« مطبوعات ما بیطرف باشند و به نفع اسلام و ملت مطالب را منتشر کنند و همچنین آن زیبایی های بزرگ و عظیم را که این انقلاب آفریده بیان نمایند. مطبوعات باید از انتشار مطالب تفرقه انگیز خودداری کنند و با غرض و سوء نیت چهره مقدس انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را لکه دار ننمایند».

وزارت ارشاد
 17 اسفندماه سال 61 خاتمی از سوی «میرحسین موسوی» نخست وزیر به عنوان کاندیدای وزارت ارشاد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و توانست از مجموع 169 رای، با 121 رای موافق، 27 رای مخالف و 22 رای ممتنع به این سمت دست یابد. 

میر حسین موسوی در نطقی که برای دفاع از خاتمی ایراد کرد، به جز سخنانی کلی درباره اینکه وزیر ارشاد چگونه باید باشد، زمانی که خواست در مورد شخص خاتمی سخن گوید، ریاست او بر کمسیون خارجه مجلس را یک امتیاز دانست و گفت: «به اعتقاد من وزیر ارشاد در وهله اول باید کسی باشد که با سیاست خارجی و مسائل آن آشنایی داشته باشد. عملا نقش وزارت خارجه در جمهوری اسلامی با وزارت ارشاد عجین است».

درباره کاندیداتوری خاتمی برای تصدی منصب وزارت ارشاد چندین موافق و مخالف سخن گفتند که از میان آنها می توان به سخنان مهم «حسین نواب» درباره وی و از تریبون مخالف اشاره کرد. وی در نطق خود به نقد تنها مسئولیت خاتمی پس از انقلاب پرداخت و گفت: 

«مخالفت من به خاطر ضعف مدیریتی بود که در روزنامه کثیرالانتشار کیهان وجود داشت...در این روزنامه در تاریخ 28/1/61 مقاله ای درج می شود که آیا وقت آن نرسیده است که روحانیت هم تصفیه شود. به دنبال این مقاله هم روزنامه جمهوری اسلامی اعتراض کرد و هم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و هم آیت الله جنتی اعتراض کردند. من دو سه جمله از متن آن مقاله را برای شما می خوانم. در این مقاله آمده همین اکنون شما اگر به حوزه ها نظر بیفکنید اکثریت با روحانیتی است که از بینش انقلاب برخوردار نیست، چرا که شاه با تمام قدرت می کوشید حوزه ها را تحت کنترل قرار دهد و در این رابطه از حمایت برخی از روحانیون نیز برخوردار بوده است...در مقاله بعدی با وضع توهین آمیزی جواب آیت الله جنتی و حوزه علمیه و روزنامه جمهوری را می دهند که این جوابی را که شما دادید روش احسنی را انتخاب نکردید. این مقاله به دست یکی از اعضای شورای سردبیری نوشته شده است».

نواب در ادامه می گوید که خاتمی درپاسخ به اعتراض شخص او نوشته که در زمان انتشار مقاله در ایران نبوده است. سپس از این پاسخ انتقاد کرده می گوید:«آقای خاتمی که در کیهان کثیرالانتشار این قدر اشراف بر مدیریت این روزنامه نداشته باشد که یک سفر کوتاهی به خانه خدا می کنند این طور شورای سردبیری بردارد مقاله ای بنویسد... آیا ایشان می تواند وزارتخانه به این بزرگی را اداره کنند».

«سید احمد کاشانی» نیز مخالف دیگری بود که نسبت به دوره کوتاه سرپرستی خاتمی بر کیهان انتقادات فراوانی داشت: «شما در این روزنامه بعد از اینکه ایشان به مسئولیت رسیدند می بینید بحث ها و گفت و گوهایی با شخصیت های مملکت راجع به مسائلی از قبیل آزادی، رابطه دین و سیاست، تخصص و مکتب... متاسفانه ما چهره هایی در اینجا می بینیم که سراغ آنها رفته اند و این مصاحبه با آنها صورت گرفته به نظر من در آن زمان برای مردم ما و حداقل برای نمایندگان وضعشان شناخته شده بوده که بازهم از اینها نظرخواهی بشود. یک مطلبی دارد راجع به رابطه دین و سیاست. از قبیل آقای دکتر پیمان باید در این زمینه مطلب بگویند؟ پاره ای دیگر از نمایندگان مجلس که عضو نهضت آزادی هستند؟»

کاشانی در ادامه تریبون دادن کیهان به بنی صدر، «حبیب الله پیمان»  و «علی اصغر حاح سید جوادی» را زیر سوال می برد و از انتشار اطلاعیه های جریان های معارض نظام چون «جنبش مسلمانان مبارز» انتقاد می کند.
پاسخ خاتمی به این انتقادات این بود که «این جای بحث دارد که آیا تمام کسانی که به نحوی با ما سازگار نیستند و خط آنها را انحرافی می دانیم، بایکوت کردن آنها و نام نبردن از آنها و طرح نکردن نظرات آنها که به هرحال نظرات خود را رندانه و ششیطان مآبانه در جامعه مطرح می کنند مفید است یا طرح کردن و نقد کردن آنها و آبدیده تر کردن خط امام در برابر این مسائل انحرافی. این دو نظر را می شود نشست و بحث کرد و آیا این به معنی خیانت است یا بد عمل کردن است؟»

به هر صورت، سید محمد خاتمی از 17 اسفند 61 وزیر ارشاد جمهوری اسلامی شد و تصدی این مسئولیت را در کابینه دوم میر حسین موسوی و نیز کابینه نخست «علی اکبر هاشمی رفنسجانی» ادامه داد.

آیت الله خزعلی درباره انتصاب خاتمی به سمت ارشاد نقل می کند: «در زمانی که سید محمد خاتمی به وزارت ارشاد منصوب شد برای عرض تبریک به خدمت حضرت آیت الله  خاتمی (پدر محمد خاتمی) رفتیم که با ناراحتی ایشان مواجه شدیم و ایشان گفت، خطرناک است  پسر من غرب زده است ».


خاتمی با نزدیک به 10 سال تصدی پست وزارت ارشاد، باسابقه ترین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی است. سال های حضور خاتمی در این منصب را می توان به دو دوره قبل و بعد از ارتحال امام خمینی (ره) تقسیم کرد. او در دوره نخست، دست به ایجاد 30 پایگاه فرهنگی در 17 کشور جهان زد. خاتمی همچنین طرح «ضوابط و نظارت بر امر کتاب و نشریات» را تدوین نمود.

نظر وزیر ارشاد دولت موسوی درباره «آزادی مطبوعات» این بود که «قطعا مطبوعاتی که مورد نظر ماست، مطبوعاتی است که در یک جو بازتر و قابل اطمینان تری بتوانند تنفس کنند و زمینه تنفس را برای مردم فراهم نمایند.»
 و نیز در جایی دیگر «باید مرزی بین انتقاد با تخریب و تضعیف قائل شد... اگر در یک جامعه برای وسایل ارتباط جمعی که هم باید زبان و هم چشم مردم باشند، محدودیت ایجاد شود، محدودیت برای شخصیت مردم ایجاد شده است.»

خاتمی در دوران وزارت خود با پیگیری هایی که انجام داد توانست هیئت منصفه مطبوعات و نیز دادگاه ویژه مطبوعات را راه اندازی کند.


سال های پایانی حضور خاتمی در  وزارت ارشادف که طبق تقسیم بندی ما دوره پس از ارتحال امام (ره) است،  به دوران درگیری های فرهنگی او با برخی افراد از جمله «سید مرتضی آوینی» سردبیرمجله سوره و روزنامه کیهان به مدیریت «مهدی نصیری» تبدیل شده بود. 
آويني در مقاله‌اي با عنوان «وقتي روشنفكران وارث انقلاب مي شوند» با اشاره به مصاحبه‌اي درباره «سلمان رشدي» در «كيهان فرهنگي» كه آن روزها تحت مسئولیت خاتمي به «عبدالکریم  سروش» (حسین حاج فرج دباغ) و «ماشاء الله شمس الواعظين» سپرده شده بود، مي‌نويسد: «آنچه كه زمينه‌اي آماده براي نشر مطالبي از اين قبيل فراهم مي‌كند ليبراليسم حاكم بر فضاي فرهنگي و هنري كشور است.»
آوینی در جای دیگری نیز به مواضع خاتمی واکنش تندی نشان داده است. خاتمی در اریبهشت ماه 1370 طی سخنانی جامعه غرب را ستوده و می گوید: 

«انقلاب ما با آنچه در دنيا مي گذرد در بنياد فكري و اهداف در تضاد است و اصولاً هر انقلابي با وضع موجود به مخالفت بر مي خيزد. ما نبايد از ياد ببريم كه جهان رقيب ما از يك نظام نظري و سياسي جا افتاده و پرسابقه برخوردار است. دنياي امروز – غرب فكري – داراي انديشه است، قرن هاست كه شكل گرفته است، مباني آن فرموله شده است، از جهات مختلف توسط صدها دانشمند بيان شده است، تجربيات مختلفي را پشت سر گذاشته است، خود را با واقعيت محك زده است و اصلاح كرده است و نحله هاي فكري مختلف سمبل آن است. مسئله مهم اين است كه اين نظام ارزشي، فكري و سياسي با تمايلات اوليه بشر سازگار است؛ خود به خود طبع اوليه مدافع و خواستار اين نظام است. مباني نظام امروز بر آزادي است؛ بخصوص با شكست تفكر سوسياليستي اين آزادي بيشتر مورد خواست است. آزادي از ديدگاه آنها يعني رهايي از همه موانع براي انجام دادن هر آنچه كه انسان تمايل به آن دارد و حدود اين آزادي، آزادي ديگران است. ما معتقديم كه بايد با تبادل انديشه در افراد مدافع نظام مصونيت به وجود بياوريم»

«سید مرتضی آوینی» نیز در پاسخ به این سخنان، طی یادداشتی در مجله سوره، خاتمی و امثال او را افرادی مرعوب در برابر غرب دانست و نوشت: «اشتباه دوستان ما كه ريشه در مرعوبيت آنها در برابر غرب دارد آن است كه آنها افق حركت انقلاب و شرايط آماده جهاني را در اين عصر احياي معنويت و اضمحلال غرب نمي بينند و بالتَبع هرگز براي وصول به اين غايت تلاش نمي‌كنند. دگرانديشان و روشنفكران سكولار بايد آزاد باشند، اما رشد و بالندگي نسل انقلاب نيز مواظبت مي‌خواهد! دولت جمهوري اسلامي حقيقتاً به شعار آزادي مطبوعات، نويسندگان و هنرمندان پايبندي اعتقادي دارد، اما دوستان خويش را از ياد برده است و اكنون مجموع سياست هاي نظام اسلامي كار را به آنجا كشانده كه نسل انقلاب در هنر و ادبيات احساس عدم امنيت و بيهودگي مي‌كند!».

وزارت ارشاد خاتمی همچنین در ادامه درگیری های خود با آوینی، در واکنش به عکسی که روی جلد مجله سوره به چاپ رسید و یک جوان بوسنیایی را نشان می داد که پیشانی بند الله اکبر به پیشانی بسته بود، آوینی را به دلیل «چاپ عکس مغایر با شئونات اسلامی» توبیخ کرد.

خاتمی در دوره حضور خود در وزارت ارشاد ازکسانی چون «عیسی سحرخیر»، «محمد علی ابطحی»، «سید مصطفی تاج زاده»، «محسن امین زاده»، «هادی خانیکی»، «محسن آرمین» ، «احمد ستاری» ، «علی اصغر فرامرزیان»، «مرتضی حاجی»، «علی مزروعی»، «محمد ملا زم»، «فیض الله عرب سرخی»، «سعید پورعزیزی» و «احمد بورقانی» بهره برد.

«حسن شایانفر» کارشناس فرهنگی که دوران وزارت ارشاد خاتمی را تجربه کرده است درباره سال های پایانی حضور خاتمی در این وزارتخانه می گوید، روزنامه کیهان در آن دوران منتقد سیاست های خاتمی بود. یکی از انتقادات نیز به حوزه نشر مربوط می شد. از جمله چاپ کتاب های افرادی که از «سلمان رشدی» حمایت کرده بودند. حتی آیت الله جنتی نیز در خطبه های نماز جمعه به این امر اعتراض کرد. همچنین در آن دوره بولتن هایی انتقادی درباره وضع نشر با نقل محتوای کتب منتشر شده تهیه می شد که موجبات اعتراض خاتمی را فراهم کرده بود.

«محمد مهدی امامی ناصری» رئیس شورای سیاست گذاری روزنامه «فرهنگ آشتی» با اشاره به رد سخنان آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر وجود تهاجم فرهنگی علیه کشور از سوی خاتمی، درباره دوران تصدی وزارت ارشاد از سوی خاتمی می نویسد: 

« [خاتمی] كه هم چهره‌اي قابل پذيرش در بين صاحبان فرهنگ و هنر داشته و هم قابل پذيرش در افكار عمومي براي تصدي اين مسئوليت بود، ترجيح داد به جاي دست و پنجه نرم كردن با امور داخلي اين وزارتخانه، بيشتر به ارتباط با اهالي و مخاطبين اين حوزه و نهايتا تعامل با افكار عمومي بپردازد. اين سيد سركش! و سياست پيشه، فراتر از رئيس دولت وقت رفته و بارها پاي خود را گليمش درازتر كرد و همواره تاكيد و اصرار داشت كه تهاجم فرهنگي وجود ندارد! خاتمي گرچه در برخي روش‌ها و سليقه‌ها و بعضا در مباني فرهنگي و هنري نقطه‌نظرات متفاوتي با مسئولين عالي رتبه داشت و در اداره حوزه تحت مديريت خود، صاحب ايده و نظريه بود ولي همواره در نوع برخورد و تعاملات خود (حتي با مخالفان و منتقدان) همواره رفتاري فرهنگي داشت و اين نه به جهت اقتضاي مسئوليت، بلكه خلق و خوي سيد يزدي اين چنين بود. «سيدمحمد» كمتر عصباني مي‌شود و بالطبع برخوردهاي حذفي وي همواره كمتر از ديگران بوده و است ـ كه البته نگارنده عدم برخورد حذفي در اين سطح را هرگز مورد پذيرش نداشته و ندارد و از بزرگترين معايب وي مي‌داند.و اما در دوران خاتمي، وزارت ارشاد تبديل به يك سازمان حزبي براي افراد همفكر وي به صورت سازمان پنهان و ناخواسته شد و آنجا جرقه حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات خرداد 76 و پيروزي شگفت‌انگيز وي كليد خورد.»

سرانجام، اوج گرفتن درگیری خاتمی با منتقدان باعث شد روز سوم خرداد 71 او با انتشار یک نامه اعتراض آمیز، و «کج اندیش» و «بدخواه» خواندن منتقدان خود، با کابینه هاشمی رفسنجانی خداحافظ کند: 

«متأسفانه در صحنه امور فرهنگي چندي است...كه با شكسته شدن همه مرزهاي قانوني، شرعي، اخلاقي و عرفي كار از نقد و ارزيابي (ولو غيرمنصفانه) گذشته و هر وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف خاصي مباح شمرده شده است و بدينسان مي‌رود كه كار به كلي از روال منطقي و مشروع خارج شود و در نتيجه فضايي ناسالم و آشفته پديد آيد كه فوري‌ترين اثر آن دلزدگي و عدم امنيت انديشمندان و هنرمندان سالم و صاحب شخصيت و حتي مؤمن و شيفته انقلاب اسلام است. اگر خداي ناخواسته در اين هنگامه مرز اصول و معيارهاي بنيادين انقلاب و مصالح حتمي جامعه درهم شكسته شود و اگر قرار باشد در اين آشفته‌بازار با مباني پذيرفته شده نظام، از جمله آرا و فتاوي حضرت امام نيز تلويحاً و حتي تصريحاً مقابله و معارضه شود هرچند كه اين نفي و شبهه‌انگيزي از بعضي سياست‌هاي هنري شروع شود كه پايه آن نظر و موضع محكم و مصرح امام است، مطمئن باشيم كه در اين صورت شاهد آغاز روند خطرناكي هستيم كه امواج آن بسياري از اصول و پايه‌هاي ديگر را نيز خواهد لرزاند. باري مجموعه شرايط چنان بوده و هست كه مرا در موقعيتي قرار مي‌دهد كه از ادامه خدمت در سمت فعلي عذرخواهي كنم.»

خاتمی چند ماه پس از این استعفا به سمت مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی ایران منصوب  شد. وی همچنین در سال 75 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد. در این سال هاشمی رفسنجانی نیز حکم ریاست او بر کتابخانه ملی را تمدید نمود.دوره حضور خاتمی در مناصب جدیدش پس از وزارت ارشاد تقریبا دوره سکوت و انفعال در عرصه عمومی و فعالیت در کانون های فکری چون کیان و آئین است. خاتمی مجددا زمانی در افکار عمومی مطرح می شود که از او به عنوان نامزد انتخابات هفتم ریاست جمهوری نام برده می شود.

جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز
تاریخچه جامعه روحانیت مبارز به سال 1356 بر می گردد. در این دوره، نخستین هسته جامعه روحانیت مبارز با نظر امام خمینی(ره) و شهید «مرتضی مطهری»، و برای برطرف کردن ضعف های تشکیلاتی مبارزان با حکومت پهلوی تشکیل شد. برنامه‌ریزی راه‌پیمایی‌ها، سخنرانی در مساجد، تهیه شعارها، و هماهنگی و سازماندهی مبارزه بر ضد حکومت پهلوی عمدتاً برعهده جامعه روحانیت مبارز بود.

همانطوریکه پیشتر اشاره شد، خاتمی با این گروه پیش از انقلاب همکاری داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین اساسنامه جامعه روحانیت مبارز در سال ۱۳۵۷ ، به عنوان یکی از اعضای اصلی آن به فعالیت ادامه داد.

در دهه 60 با بالا گرفتن بحث هایی در بدنه دولت درباره اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی، بحث به درون جامعه روحانیت مبارز نیز کشیده شد و اعضای آن را به دو طیف راست و چپ که اولی معتقد به نقش آفرینی بخش خصوصی و دیگری مومن به  اقتصاد دولتی بود، تقسیم کرد. با بالا گرفتن بحث در این باره، طیف چپ گروه مقابل را به حمایت از «اسلام آمریکایی» متهم کرد (علت این اتهام را باید در اتخاذ سیاست اقتصاد آزاد از سوی آمریکا در آن دوران جست). با نزدیک شدن انتخابات مجلس سوم و نیاز به ارائه لیست از سوی جامعه روحانیت مبارز، اختلافات دو طیف چپ و راست بالا گرفت تا اینکه «سید محمد موسوی خوئینی ها» در اسفندماه سال 66 خدمت امام(ره) رفت و از ایشان برای انشعاب در جامعه روحانیت مبارز نظرخواهی کرد. امام(ره) در پاسخ به خوئینی ها انشعاب تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل را مصداق اختلاف ندانسته و اجازه این کار را دادند.

خاتمی جزو گروهی بود که از جامعه روحانیت مبارز منشعب و «مجمع روحانیون مبارز» را تشکیل داد. اعضای مجمع روحانیون مبارز طیف مقابل خود را به دلیل حمایت از «اقتصاد سرمایه داری» و نیز اتخاذ سیاست خارجی بر محور «ارتباط با غرب»، به طرفداری از اسلام آمریکایی متهم می کردند.

آیت الله «محمدرضا مهدوی کنی» که برای گلایه از این اتهامات خدمت امام (ره) رسیده بود، به برداشتی که درجامعه از فعالیت مجمع روحانیون وجود داشت و اینگونه تبلیغ می شد که امام درباره مجمع نظر مثبت و درباره جامعه نظر منفی دارند، که حضرت امام چنین چیزی را تایید نکردند

امام(ره) بعدها نیز اتهام آمریکایی بودن اعضای جامعه روحانیت را رد کرده و فرمودند «اینها همه فرزندان من هستند. شاگردان من هستند و من به همه اینها علاقه دارم. اینها همه مورد تائید من هستند».

نخستین دبیر کل مجمع روحانیون مبارز «مهدی کروبی» بود که پس از 18 سال از این منصب کناره گیری کرد (به دلیل انشعاب و تاسیس حزب اعتماد ملی) و آن را به «سید محمد موسوی خوئینی ها» سپرد. این مجمع در آستانه انتخابات مجلس چهارم طی بیانیه ای از رد صلاحیت برخی اعضای خود به شدت انتقاد کرد که هیچ کدام از روزنامه های کشور آن را منتشر نکردند. همین امر باعث شد آنان به فکر انتشار یک روزنامه بیفتند و اینگونه بود که روزنامه «سلام» به مدیر مسئولی موسوی خوئینی ها روی گیشه ها رفت و به عنوان تریبون رسمی بیان دیدگاه ها و عقاید مجمع شناخته شد. 

البته خاتمی در سال 1378 به فاصله گرفتن جریان چپ از خواسته های اولیه شان اذعان کرد و گفت: «باید اذعان کرد که با گذشت 12 سال از بدو تشکیل مجمع روجانیون مبارز، این تشکل از لحاظ دیدگاه های سیاسی قدری متفاوت از آنچه در بدو تاسیس به عنوان آرمان ها و اهداف خود بیان می کرد، عمل می کند».

حلقه های کیان و آئین
حلقه کیان که در اصل یک مرکز مطالعاتی به شمار می رفت، قبل از انقلاب اسلامی و به توصیه «سید حسن شاهچراغی» برای ایجاد کانونی فکری و دینی تشکیل شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی آقای شاهچراغی با حکم سید محد خاتمی به کیهان رفت
، از اعضای این حلقه خواست تا در موسسه کیهان، مجله کیهان فرهنگی را منتشر کنند.

از نظر فکری، گرایش اصلی این گروه را می توان در زمره جریان چپ دانست. آنها تقریبا نقش اصلی را در جریان تسخیر سفارت آمریکا ایفا کردند و بعدها در درون سفارت کلاس سیاسی گذاشتند. اعضای حلقه کیان که هر هفته چهارشنبه در منزل یکی از اعضا گردهم آمده
 و با قرار دادن غرب پژوهی به عنوان محور مطالعات خود، به این نتیجه رسیده بودند که تلفیقی از تجربیات مثبت تمدن غالب بشری (غرب) و درونی کردن آنها با ارزش های بومی و محلی، بهترین راهکار است و در این راستا به تلفیق سه شاخه ملت، اسلامیت و غرب پرداختند.
 از اعضای مهم این حلقه می توان کسانی چون «سعید حجاریان»، «علیرضا علوی تبار»، «اکبر گنجی»، «عمادالدین باقی»، «عبدالکریم سروش»، «ماشاءالله شمس الواعظین»، و «حسین بشیریه» را نام برد.

بعد از بسته شدن کیهان فرهنگی و استعفای خاتمی از موسسه کیهان، اعضای این حلقه نیز دسته جمعی از کیهان استعفا داده و مجله «کیان» را تا اواخر سال 69 منتشر کردند. 

خاتمی که پس از استعفا از کیهان مدتی به فعالیت در وزارت ارشاد ادامه داده و از این وزارتخانه نیز استعفا داده بود، درخواست مجوز برای نشریه ای به نام آئین کرد تا از آن به عنوان تریبونی برای بیان افکار خود و همفکرانش استفاده کند. در آن زمان برخی از افراد حلقه کیان همراه با خاتمی گروه «آئین» را تشکیل دادند. اگرچه مجله آئین تا سال 1382 هیچ گاه منتشر نشد، اما جلسات گروه آئین به طور هفتگی در منزل یکی از اعضا تشکیل شد.

در حلقه آئین چهره هایی چون هادی خانیکی، سعید حجاریان، مصطفی تاج زاده، محسن امین زاده، عباس عبدی، محسن کدیور و محمدرضا خاتمی حضور داشتند. در نشست های این حلقه، مفاهیمی چون «جامعه مدنی»، «مردم سالاری دینی» و «حقوق بشر» مورد بررسی قرار می گرفت. شخصیت محوری در این حلقه خود سید محمد خاتمی بود و بر اساس برخی تحقیقات، آنچه بعدها به «گفتمان دوم خرداد» معروف شد، در این محفل سر و سامان یافت.

خاتمی در برخی مواضع و سخنرانی های خود علامت هایی بروز می داد که در حقیقت ماحصل بحث های فکری در حلقه های کیان و آئین بود. از جمله این دست دیدگاه های وی، سخنان مشهورش درباره «تمدن غرب» است که در روزنامه سلام، ارگان مجمع روحانیون مبارز، منتشر شد:

«امروز به جرئت می توان گفت در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد مگر آن که از متن تمدن غرب بگذرد وشرط دگرگونی اساسی، آشنایی با غرب و لمس روح آن تمدن یعنی تجدد است.کسانی که با این روح آشنا نیستند هرگز به پدید آوردن دگرگونی سودمند در زندگی خود توانا نیستند. سوگمندانه اقوامی نظیر ما هنوز از آن آشنایی محروم هستیم. توسعه به معنای امروزش، میوه یا شاخ و برگ تمدن جدید است. اگر آن تمدن آمده، توسعه هم خواهد آمد و به این معنا سخن کسانی که می گویند ابتدا باید خرد غربی را پذیرفت تا توسعه بیاید سخن بیراهی نیست و این  سخن را کامل کنم که علاوه بر خرد و بینش غرب باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت».
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